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 چکیده
کـردن   هاي شعري پس از پیروزي انقلاب اسلامی ، مربوط به دوران پایـان دفـاع مقـدس اسـت کـه بـا فـروکش        یکی از جریان

د  یم ـ ،متفاوت با فضاي شعري دوران نبرد و ستیز با دشمن ،هاي آتش جنگ، شعر حال و هواي خاصی زبانه تـداعی خـاطرات   . یابـ
آفرینـد کـه در    را مـی » نوسـتالژي عارفانـه  «اي جدیـد از   وشنگري افکار عموم، شاخهر برايشده  هاي فراموش گذشته و ذکر ارزش

در آن گیـرد کـه    متنی، در شمار شـعر متعهـد قـرار مـی     تغییر در عناصر برون از نظراین رویکرد تازه . اي نداشته است ادبیات پیشینه
و  هـاي شـور   حزن و اندوه  ناشی از یادآوري لحظه .دیاب میمتنی برتري  هاي معنایی نسبت به عناصر درون تحلیل در نشانه تجزیه و

 هـا و  شدن ارزش رنگ کم ۀدغدغ آفرینان دفاع مقدس، حسرت جاماندن از کاروان شهیدان و هاي حماسه رشادت و از خودگذشتگی
یابـد و در   جسـتگی مـی  هاي این دوره نمـود و بر  هاي معنایی است که در سروده ترین نشانه درد، از مهم طلبان بی سودجویی فرصت

شـاعر   ةسـرود » هـا  هـا و آب  فصـلی از منظومـه مـرداب   «مثنـوي  . دشـو  اي خاص از نوستالژي ادبی مـی  نهایت منجر به ظهور گونه
رآن   در این جستار برآنیم تا با زدن نقبی به دنیاي ذهن شـاعر، نقدگونـه  . گونه شعرهاست دلسوخته، سیدحسن حسینی از همین اي بـ
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لاب و بـه  نـابرابر از سـوي دشـمنان انق ـ   هنوز چند صباحی از پیروزي انقلاب اسلامی نگذشته بـود کـه جنگـی    
ورشدن آتش دشمنی دشمنان انقلاب، سبب شد تا شـاعران   شعله آغاز جنگ و .ما تحمیل شد سرکردگی عراق بر

سو با تشجیع روحیۀ رزمندگان، اندیشـۀ پیـروزي خـون     اي تازه گام بگذارند که از یک انقلابی در عرصه متعهد و
شـعري پـس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی را بـا       هاي  بر شمشیر را تحقق بخشند و از سوي دیگر یکی از جریان

شک حماسۀ هشت سال عـزتّ و رشـادت آزادمـردان ایـن سـرزمین تـأثیري        بی. فضاي شعري متفاوت بیافرینند
شعر دفاع مقدس با آغـاز  . شاعران متعهد کشورگذاشت ویژه گان و به دلسوخته شگرف بر اندیشه همه دلسوزان و



و شـروع افتخـارآفرینی غیـورمردان ایـن سـرزمین پـا بـه عرصـۀ ادبیـات           ها جنگ تحمیلی و شلیک اولین گلوله
بـا مـردم    ایـن شـعر   .ها جاي ارزشمندي براي خود باز کـرد  رسانه گذاشت و خیلی زود در ذهن و زبان مردم و

سرما وگرما پشت خاکریزهـا   هاي غرب و جنوب و در جبهه با آنها بزرگ شد و همپاي جوانان کشور در ،زیست
 ،انـد  آن ارائه کرده از پسیقین تصاویري که شاعران از سال هاي دفاع مقدس و  به. نگید و حماسه آفریدماند و ج

گرایانـه اسـت و    هاي جنگ، واقـع  تصاویر شعري سال. کاو دارد و و جاي بحث و کند استکاملاً با هم متفاوت 
هـاي   پـردازي  ست وکمتر بـه خیـال  بیشترین توجه شاعر به تصویرپردازي حقیقی از رویارویی با دشمن معطوف ا

شاعر آنچه از میـادین نبـرد دیـده یـا     . ورزد معناي گستردة آن مبادرت می هاي ادبی در هنري و استفاده از تکنیک
ترین هدف او، اداي دین خویش به جامعـه و   مهم و اصلی. کند شنیده را بی هیچ کم وکاستی با زبان شعر بیان می

د کـه شـباهت زیـادي    یاب هاي آتش جنگ، شعر حال و هواي خاصی می ردن زبانهک فروکش از پساما . مردم است
از دفـاع مقـدس    پـس شـعر   ۀگلوله نـدارد و نسـیمی کـه از روض ـ    خون و مانده ازدوران آتش و برجاي به اشعار

حسرت برجاي ماندن از قافلـۀ   .هاي رزمندگان اسلام دارد یآفرین وزد؛ بوي حزن و اندوه سرشار از یاد حماسه می
پایـداري آن   سـر  هایی که شهدا بر شدن ارزش رنگ غربت و تنهایی و شرم از شهیدان و دغدغۀ کم سرفراز شهدا،

هرچند که نوستالژي یعنـی تـداعی خـاطرات گذشـته      ،دنآفری میاي جدید از نوستالژي ادبی را  شاخه ،جان دادند
البتـه بیشـتر بـه صـورت فـردي در       ،کودکی و جوانی و فراق معشوق مربوط به دوري از وطن، سپري شدن ایام

گرایانه در واقـع یـک    ولی شکل جدید آن با رویکردي عرفان ،هاي شاعران پیشین ما نیز نمود داشته است سروده
هاي این نوستالژي، آرزوي بازگشـت بـه فضـاي     ترین نشانه از مهم. معنایی ایجاد کرده است از نظرتحول سبکی 

هاسـت کـه بـه     شـدن ارزش  رنـگ  ر از معنویت جبهه و احساس دلتنگی پس از دفاع مقدس در نتیجـۀ کـم  سرشا
سـرودة  » هـا  آب هـا و  مـرداب « مثنـوي . دهـد  صورت جمعی این احساس را در خاطر اکثریت جامعه پرورش می

هـا، یکـی از    رنگ شـدن ارزش  یاد سیدحسن حسینی با محوریت دغدغۀ شاعر از کم شاعر دلسوختۀ انقلاب، زنده
کنیم و پس از آن به تجزیـه و   می اي ابتدا به معناگرایی در شعر دفاع مقدس مختصر اشاره. هاست گونه سروده این

 .ورزیم تحلیل شاخۀ جدید نوستالژي و نقدي بر این مثنوي مبادرت می
 

 معناگرایی در شعر دفاع مقدس
در نقـد  . اند افلاطون، شاعران به دو طیف متفاوت تقسیم شدههاي بسیار دور یعنی از روزگار ارسطو و  از گذشته
افلاطـون مبتکـر ایـن رویکـرد     . شود ر منشأ ظهور و تأثیر آنها بر مخاطب در حوزة معناگرایی تأکید میبادبی گاه 

 غیـر ارادي و در حالـت کشـف و    سرودن شعر که نوعی آفرینش هنـري اسـت،   ،افلاطون به نظر. نقد ادبی است
کردند بـه نـام    یونانیان پیش از افلاطون نیز الهام شاعرانه را باور داشتند و از الهگانی یاد می«. دشو م میشهود انجا

افلاطـون   .)59: 1375احمـدي  (» شدند بودند، و سبب پیدایی الهام شاعرانه و هنري می "دختران خاطره"که  "موز"



 : داند دیوانگی می در فایدروس این الهام را شکلی از
  اي یافته  آنکه از این دیوانگی بهره بی ،اگرکسی در راه شاعري گام بنهد ...هنر است سوم دیوانگی هدیه خدایان دانش ونوع

شمارند و هم  دیوانگان راستین، هم خود وي را نامحرم می تواند شاعر شود، قافیه می باشد و گمان کند که به یاري وزن و
 )همان(. نگرند ت، به دیده تحقیر میشعرش را که حاصل کوشش انسان هوشیاري اس

ارسطو مبتکر ایـن تفکـر    ،شود که از فلاسفه گذشته شناختی آنها بحث می روي خود آثار و جنبۀ زیبایی و گاه
موضـوع  « کـه از جملۀ آنها یاکوبسن بر این بـاور اسـت   . پیرو ارسطو هستند) گرایان صورت(ها  فرمالیست. است

  )42: 1381احمدي (» .متون است) ادبیت(ودن بل ادبی ب ،علم ادبی نه ادبیات
 :گوید دیوید دیچز در منشأ تفاوت اندیشه ارسطو و افلاطون می

 دهد اگر ارسطو به این که تراژدي چیست بیشتر توجه دارد، افلاطون به این که چه باعث نوشتن تراژدي می شود، اهمیت می .
 ) 517 :1366دیوید دیچز . (»دهد در زمینۀ آفرینش ادبی به دست می شناختی چنانچه در رسالۀ ایون، به تعبیري شرحی روان

بـه خـود اثـر، جـدا از تـأثیرات عوامـل        تنهاتوان توجه خود را  لازم به ذکر است که در نقد ادبی یک اثر نمی
 جنبـه توانـد از دو   تاریخی، محیطـی، شخصـیتی معطـوف سـاخت؛ بلکـه ارزیـابی یـک اثـر ادبـی مـی          گوناگون 

بدون توجـه بـه تـأثیر     -جمال شناختی  نظراز  تنهااگر به یک اثر ادبی . ی و معناشناختی انجام پذیردشناخت جمال
. گرایان اعمال شـده اسـت   صورت بنگریم، نظر ارسطو و -اند  آفرینش آن اثر دخالت داشته عوامل متفاوتی که در

اطب بگذارد، توجه کنـیم؛ نظـر افلاطـون و    تواند در مخ معناشناختی می نظر و اگر به تأثیر و نفوذي که یک اثر از
 .پیروان او تحقق پذیرفته است

بار ژان پل سارتر اصطلاح ادبیات ملتزم یـا متعهـد را بـه     نخستین. گیرد شعر معناگرا در شمار ادبیات متعهد قرار می
، تغییـر دادن اسـت و   داند کـه آشـکار کـردن    می. داند که سخن همان عمل است نویسنده ملتزم می«در باور او . کار برد

اممکن را از سـر بـه در کـرده      . توان آشکار کرد، مگر آنکه تصمیم بر تغییر دادن گرفت نمی نویسنده ملتزم آن رویـاي نـ
ا      ... اي از جامعه و از وضع بشري ترسیم کند طرفانه و فارغانه است که نقش بی وظیفه نویسنده اسـت کـه کـاري کنـد تـ

 )44-42: 1356سارتر (. »کس نتواند خود را از آن مبراّ جلوه دهد ع بماند و هیچاطلا کس نتواند از جهان بی هیچ
بندي شاعران به دو طیف جداگانه با عناوین متعهد و غیر متعهد در گذشـته متـداول نبـوده اسـت؛      اگر تقسیم

و شـاعران  ) متعهـد غیـر  (پساساختارگرایان، احیا کننده افکار ارسـطو    شاعران فرمالیست و در بیشتر موارد، ،ولی
متنی مثل موسیقی، عاطفه، زبـان،   عناصر درون« گروه اول به. هستند) متعهد(پیرو نظریه و افکار افلاطون  ،معناگرا

متنی چون حضور در حافظۀ تاریخی قوم، سـطح تنـوع مخاطبـان، تـأثیر      و گروه دوم به عناصر برون ...صورخیال
 .نهند اهمیت و ارزش می )24ـ22: 1383زرقانی (» شعر بر فضاي عمومی فرهنگ

 ـو«: انـد  در آیات پایانی سوره شعراء معرفی شده) متعهد و غیرمتعهد(این دو طیف از شاعران   ـی ءآرعالشُّ م هعبِتَّ
 ـ ونَولُقُی مهنَّاَو* ونَهیماد یَْ و لِّفی کُ مهنَّاَ رَتَ ملَاَ* نَاوـَْغالْ  ــَْم  ـلاَّا* ونَلُعفْایـَْا ل  ـام َْ ذینَالَّ  و اتـَْح ـالـَْواالصلُمع وا ونُ
بینـی کـه در هـر     آیا ایشان را نمـی . کنند مردم گمراه از شاعران پیروي می .)227ـ224: 26 الشعرا(» ...ثیراًوا االله کَرُکَذَ



صـالح   مگر کسـانی کـه ایمـان آورده و عمـل    . کنند گویند، عمل نمی اند و به آنچه که می وادي حیران و سرگشته
 )....انجام داده و بسیار از خداوند یاد کردند

هاي شاعران غیرمتعهد یعنی پیروي جاهلان و گمراهان از ایشان، سرگردانی و حیـرت   در دو آیه اول به نشانه
مجسـم   ها و شخصیت عینی و تناقض بین سروده(گویند  نکردن به آنچه که می عمل گرایانه و و غلبه تفکري پوچ

ایمـان و  (هـاي ایشـان    د و آیه بعد به توصیف طیف مقابل آنها، یعنی شاعران متعهـد و نشـانه  شو اشاره می) ایشان
هـاي لفظـی و    یزیبـای  نظـر اگرچه همواره اعجـاز قـرآن از   . پردازد می) عمل صالح و یاد خداوند در همۀ حالات

ن و عمـل صـالح و یـاد خداونـد، بـر      معنایی در خور توجه پژوهشگران بوده است؛ ولی در این آیات با ذکر ایما
هاي لفظی و صـوري بـدون توجـه بـه      بودن ایشان بیش از عنایت به زیبایی هاي شاعران متعهد و معنااندیش نشانه

هـاي فاقـد معنـا و مفهـوم خـاص، حتـی اگـر سرشـار از          رسد کـه سـروده   و چنین به نظر می شود متن تأکید می
 .اند ارزش ننده و از نظر قرآن بیک باشند؛ گمراههاي لفظی  هاي کلامی و جاذبه زیبایی

 .داردهـواي خاصـی    و حـال و اسـت  متمـایز   پیشـین هـاي   دفاع مقدس از دوره یافتن پایان از پسشعر جنگ 
سودجویان نسـبت بـه مسـائل ارزشـی چـون       طلبان و فرصت اي از تفاوتی عده متوجه بی دلسوز شاعران متعهد و

شعرخود فریاد رساي خود را به گوش جامعـه   در شوند و دفاع مقدس می لبی وط شهادت حماسه، ایثار، رشادت،
هاي شور و رشـادت هشـت سـال دفـاع      یادآوري لحظه از اندوهی سرشار حزن و ،این دوره در شعر .رسانند می

لحظـه   شـود کـه مظلومیـت آنهـا در     هاي عزیزانی دیـده مـی   آفرینی ها و حماسه تصویر ازخودگذشتگی مقدس و
و تنهـایی در غربـت و   کـاروان شـهیدان    حسرت برجاي ماندن از. آید هاي هشت سال حماسه به چشم می لحظه

شهدایی کـه بـه تبعیـت از رهبرشـان     ؛ شود میو احساس شاعران این دوره دیده  در بیت بیت اشعارشرم از آنان 
 .مت آموختنداخلاص نهادند و به تاریخ درس استقا مردانه جنگیدند و جان در سر) ع(امام حسین 

هـاي   پـردازي  اندیشـی، خیـال   ها و رویدادهاي شتابنده در تنگناي زمان، فرصـت قافیـه   توصیف و بیان واقعیت
 ،ایشـان  ،از ایـن رو . متنی را از شـاعران متعهـد گرفتـه بـود     تکنیکی و هنري و در مجموع توجه به عناصر درون

چنانچه پـیش از ایـن ذکـر     -پس از دفاع مقدس . ستندبیشتر معناگرا ه ،اوایل دهۀ هفتاد در دهۀ شصت و ویژه به
 .پردازیم اي نوستالژي پدید آمد که در این بخش به آن می گونه -شد

 گرایانه نوستالژي عرفان
نامـۀ   واژه. بـه معنـی درد اسـت    algia به معنی بازگشت به خانه و nostosاز دو کلمه  ،1اصطلاح جذاّب نوستالژي

احسـاس   ؛دوري طولانی از زادگاه تعریف کـرده اسـت   نوستالژي را شکلی از دلتنگی، ناشی از ،انگلیسی آکسفورد
نوسـتالژي   )آکسـفورد فرهنـگ  (. شـود  اندوه توأم با لذتّ، وقتی تصور شادي یا تداعی رویدادي از گذشته می غم و

از . هاسـت  ی انسـان یک احساس طبیعی و عمومی و حتی غریزي در میان نژادهاي گوناگون و به طور کلی تمـام 
                                                        

١. Nostalogia    ٢. Juhans Hufer 



هـاي جدیـد    در پـژوهش . گیـرد  خود فاصله مـی  ۀشود که فرد از گذشت روانی، زمانی این احساس تقویت مینظر 
  )11: 1375شاملو (. کنند ادبی آن را به دو گونه شخصی و اجتماعی تقسیم می

هـاي   موقعیـت  شـیرین بـه اشـخاص، اشـیا و     توان به طور خلاصه یک احساس درونی تلخ و نوستالژي را می
هـاي علمـی و تـاریخی،     کتـاب  در. دلتنگی شدید بـراي زادگـاه اسـت    ،معنی دیگرنوستالژي. گذشته تعریف کرد

ــتالژي از روان  ةنشــانی از واژ ــرا نوس ــدارد؛ زی ــتالژي وجــود ن ــات شــده اســت  نوس ــی وارد ادبی ــه . شناس  انوش
 : نویسد می باره در این

  شناختی پیدا  اهمیت سبک ،از این رو. کند معمولاً ناخودآگاه در شاعر یا نویسنده بروز مینوستالژي در ادبیات رفتاري است که
 ) 1395: 1381 انوشه. (شناختی اثر، بسیار مهم است مدار، به ویژه هنگام بررسی روان شناسی مؤلف کند و در چارچوب سبک می

وصـیف حـالات روحـی دو بیمـار     اي کـه بـراي ت   در مقالـه ـ پزشک سوئیسی  ـ  2نخستین بار جوهانس هوفر
نوسـتالژي در  . سال، رفته رفته وارد دنیاي ادبیـات شـد    50این واژه با گذشت . این واژه را به کار برد ،منتشرکرد

در آثـار هوگـو   . ي مختلفی به خود گرفـت هابودلر معنا زبان ادبی عصر رومانتیک فرانسه در آثار هوگو، بالزاك و
هاي بیگانه و اشتیاق بـراي چیزهـاي    بودلر به معنی اشتیاق به سرزمین آثار وطن، دربه معنی درد سوزانِ دوري از

: 1381انوشـه  (از دست رفته و سرانجام در آثار سارتر به معنی درحسرت یا اشتیاق هیچ بودن، به کار رفتـه اسـت   
ایرنـا و   )1(.نوستالژیک نام بردترین نمونه از یک اثر  میلان کوندرا را به عنوان تازه جهالت شاید بتوان رمان .)1395

کونـدرا در ایـن داسـتان     .گردنـد  پس از یک مهاجرت طولانی به وطن بازمی) دو شخصیت اصلی داستان(یوزف 
گذار نوستالژي شد و در اوان زایش فرهنـگ باسـتانی یونـان بـه      اي که بنیان حماسه ؛نگاهی به داستان ادیسه دارد

 . مایه بسیاري از آثار مهم ادبیات جهان، قرار گرفته است ژي دروننوستال .)22: 1385عفیفی (دنیا آمد 
گـاه   .اشعار شاعران به کاررفته اسـت  در مطرح و گوناگونیدر شعر معاصر ایران نیز نوستالژي در موضوعات 
زنـد   گاه به دوران کودکی و نوجوانی خود سري مـی  کند و شاعر از غم غربت و دوري از وطن شکوه وگلایه می

گـاه از   پرورانـد و  در خیـال مـی   و تمناي بازگشت به آن روزها را کند میآه و اندوه و حسرتی زیبا از آن یاد  و با
از  پـس تـري از نوسـتالژي در ادبیـات     مهـم  ۀاما شـاخ  .دهد ناله سر میو و آه  کند میدوري معشوق ناله و شکوه 

هـاي مختلـف دفـاع     ی زیبا و دلنشین از صـحنه انقلاب به وجود آمد و در میان شاعران و نویسندگانی که خاطرات
. کنـد  نوع شخصی آن، دلتنگی شاعر را در مقطع زمانی خاصی از زنـدگی او بیـان مـی   . مقدس داشتند، ظهور کرد

 :سراید حافظ که با دور شدن از زادگاه خود چنین می انندم
ــی   ــت چــو برنم ــی و غرب ــم غریب ــابم غ  به شـهر خـود روم و شـهریار خـود باشـم      ت

 )197: 1385حافظ (
. ولی نوع اجتماعی، بیشتر مربوط به تداعی خاطرات جمعی است که افراد زیادي در آنها با هـم شـریک هسـتند   

رکـن اصـلی نوسـتالژي را خـاطره     . انـد  نوستالژي ایران باستان، صدر اسلام، اول انقلاب و دفاع مقدس از این گونـه 

                                                        
 



 : کنند بیان می
 ي برسد که او را نسبت به واقعیت داشتن خاطره براي هر فرد طبیعی است؛ اما وقتی یادآوري خاطرات براي شخص به حد

. نامند می 3این همان حالت روانی است که خاطره شناسان آن را تراکم خاطره. کند موجود بدبین کند، شخص احساس دلتنگی می
 )37: 1385شریفیان . (گویند می 4طیف دیگر این حالت، کمبود خاطره است که روان پزشکان آن را فراموشی

موضـوع نوسـتالژي را بـه سـه نـوع تقسـیم       از نظـر  » بررسی فرایند نوستالژي در شعر معاصـر «مقاله  ةنگارند
 ) غـــــــــــــــم غربـــــــــــــــت( دوري از وطـــــــــــــــن -1: کنـــــــــــــــد مـــــــــــــــی

بـراي  را  هایی از شعر نیما و اخوان ثالث و نمونه ،دوري از معشوق -3سپري شدن دوران کودکی و نوجوانی  -2
 )40: همان( .کند ذکر می هرکدام

. شـود  پردازیم که خـود بـه چنـد شـاخه تقسـیم مـی       ما در این نوشتار ادبی به نوستالژي پس از پیروزي انقلاب می
بنـدي جدیـد از    از ایـن رو تقسـیم  . هاي پیشین نیـز در ایـن دوره هنـوز پابرجاسـت     هایی از گونه افزون بر اینکه نشانه

 : گونه است نوستالژي بدین
 )دوري از وطن، معشوق، کودکی و جوانی: (فردي -1: لژي پس از پیروزي انقلابنوستا

 آرزوي بازگشت به فضاي سرشار از معنویت جبهه -الف: جمعی -2
 ها پس از دفاع مقدس شدن ارزش رنگ احساس دلتنگی از کم -ب        

هایی بـراي دوري از وطـن،    نمونهاینکه موضوع اصلی مقاله با نوستالژي جمعی همخوانی دارد، از ذکر از نظر 
تنهـا بـه    کنـیم و  مـی پرهیز  -که بدون شک در شعر این دوره نیز وجود دارد -معشوق و دوران کودکی و جوانی

 .پردازیم هاي روزگار پس از دفاع مقدس می ذکر نمونه
 نویت جبههآرزوي بازگشت به فضاي سرشار از مع -الف

از جبهـه   یدفاع مقدس در میان شاعرانی که خاطرات شیریندوران ایان از پ پساي است که  نوستالژي جبهه گونه
بـا   بیشـتر هاي عرفانی و حماسـی در ایـن عصـر،     آمیختگی اندیشهاز نظر گونۀ جدید   این. کند داشتند، ظهور می

در واقـع فضـاي سرشـار از معنویـت، قداسـت، گذشـت، ایثـار،        . شـود  زبانی سرشار از مضامین عارفانه بیان مـی 
هاي از خـود گذشـته را    یابد و انسان نظیري تحقق می ص و صمیمیت در آوردگاه ستیز با دشمن به شکل بیاخلا

زبـان بـه شـکوه و     ،از ایـن رو . اي متفاوت را ندارند سازد که توانایی رویارویی با جامعه چنان مفتون و شیفته می
تـرین   شاید یکـی از موفـق  «. پرورند دل میحسرت روزهاي از دست رفته در  گشایند و میگلایه از روزگار خود 

باشـد کـه بـه خـوبی نمایـانگر      » در خلوت بعد از یـک تشـییع  «شعرهاي سلمان هراتی درباره دفاع مقدس، شعر 
 : دلتنگی شاعر از اوضاع و احوال جامعه پس از جنگ است

/ گیـرد  دیوارهـا دلـم مـی   یکنـواختی   از/ آورنـد  کسـالت  هـاي همـوار   چقدرجاده /دلم براي جبهه تنگ شده است

                                                        
٣. Recollection   ٢. Forgetting 
 



وانم لحظـه   و مـی / تـرم  آن بالا به آسـمان نزدیـک  / خواهم به اوج بلندترین صخره بنشینم  می هـاي تولـد بـاران را     تـ
بیـا  / هاي مجاور جبهـه پنـاه ببـریم     به جنگل/ که براي هواخوري / بیا .../ برویم سربلندي بیاموزیم / بینی کنم  پیش/

چـه  . ام بـار بوییـده   مـن آنجـا را یـک   / بیـا بـه جبهـه بـرویم     .../ اب کـن آقـاي عـادت    شـت / به کوه برویم  ،به جبهه
حـس  !/ گیـریم   ها را ندیده می چقدرشقایق!/ چقدر صداقت نیست / دلم براي جبهه تنگ شده است / انتظارحقیري 

  )329:1383قاسمی (. که سر نداشت/ امروز دوباره کسی را آوردند / کنم سرم سنگین است  می
 : از علیرضا قزوه با این مطلع است» شرمساري«هاي عارفانه، مثنوي  جمله زیباترین نوستالژي از

اـه استـ و  وـت استـ و مـ ــم و اشـک و آه اســت و  مـنشبـ استـ و سک اـن و غ غــ  مـــن ف
ــا  کجارفـــــت تـــــأثیر ســـــوز دعـــــا    ــی ادعــــ ــردان بــــ ــد مــــ  کجاینــــ
ــورآفرینان عشــــــق    میـــــــدان عشـــــــقعلمــــــدارمردان   کجاینــــــد شــــ
ــت   ــام الســـ ــتان جـــ ــد مســـ ــق  کجاینـــ ــران عاشــ ــت  ،دلیــ ــهیدان مســ  شــ
ــد  ـــ ــه از وادي دیگرنـ ــان کــــ ـــام همانــــ ـــان کــــه گمنــــام و نـ  آورنــــد همانـ

 )39: 1372 قزوه(
 :و کردوج توان جست بسامد بالاي این موضوع را در شعر شاعران دیگر نیز می

انی اسـت مـرا    اگر گـرم شعله از توست  یادگار از تو همین سوخته جانی است مـرا   زبـ
ــه تماشـــاي تـــن ســـوخته ه تـوانی اسـت مـرا     واي من باد که این ام ات آمـــده بـ  گونـ

 )9: 1366 باقري(
ــد    کوچ کردنـد کسـی زان همـه ابـرار نمانـد      ــق آوار نمان ــی لای ــیچ کس ــن ه ــر م  غی
 شـدم گیر  من چه کردم که چنین خوار و زمین روزگاري است اسـیر غـل و زنجیـر شـدم    

 ) 84: 1387به نقل از حسینی  بیدکی(
 دردا نشد که لالـۀ ایـن صـحرا شـوم نشـد      طلبـــد بـــر شـــهادتم شـــهر شـــهید مـــی

 )102: 1366 عبدالملکیان(
 که مانـدیم  تو اندوه اندوه اندوه سهم من و بشکوه بشکوه بشکوه یاد شهیدان که رفتند

 )120: 1369 ثابت محمودي(
 :نمونۀ دیگري از این گونه استنیز » غریبانه«غزل زیباي 

ــه، ریــاران چــه غریبانــه ــد از ایــن خان  هـم سـوخته پروانـه   ، هم سوخته شمع مـا  فتن
ه بـه ویرانـه      هرکــوي گــذرکردم ،هرســوي نظــر کــردم  خاکستر و خـون دیـدم ویرانـ

ــانه   شـده گیسـویی   گلگـون  ،افتاده سري سویی ــد ش ــوي کن ــا م ــود دســتی ت  دیگــر نب
ــن خانـــه  هــاي بهـــارانم  گـــل اي واي کــه یــارانم   ــه، رفتنـــد از ایـ ــد غریبانـ  رفتنـ

 )13: 1376 آبادي بیگی حبیب(
شکستن سـکوت  . اند هاي مختلف گرایش خود را به عرفان پویاي اسلامی نشان داده شاعران دیگر نیز به گونه

 :هاي شاخص عرفان در این دوره است و برقراري ارتباط کلامی از ویژگی
ــت  وضــویی بکنـــیم برخیــز بــه خــون دل     ــه شسـ ــیم و در آب ترانـ ــویی بکنـ  شـ

 گـویی بکنـیم  و گفـت  ،تلخ اسـت سـکوت   یارهــا بســ عمــر انــدك و فرصــت خوشــی
 )450: 1389 پور امین(



حسـین اسـرافیلی در غزلـی    «شود، از جملـه   غزلیات حماسی عرفانی به منازل سیر و سلوك اشاره می گاه در
مـرگ و فنـا آخـرین مرتبـه از     . مرگ اسـت  ،است که اولین منزل از این منازلبراي عاشقی منازلی و مراتبی قایل 

 :فی االله است مراتب سیر الی االله و اولین مرتبه از مراتب سیر
 خــویش راکــار تــا کجــا پایــان بــرم آغــاز  برم منزل به منزل چوب دار خـویش را  می

 راصـور دار خـویش   برد بردوش خـود من  می در طریق عاشقی مردن نخستین منزل است
 )211: 1373رحمدل (

 ها پس از دفاع مقدس رنگ شدن ارزش احساس دلتنگی از کم -ب
کنـد و احسـاس    تـر مـی   ها پس از دفاع مقدس، تیغ زبان اعتراض را در شـعر برنـده   دغدغۀ کم رنگ شدن ارزش

آرزوي بازگشت به فضاي ارزشـی،  در واقع . انگیزد طلبان و سودجویان بی درد را در شاعر برمی عصیان علیه رفاه
همدلی، وحدت و یکپارچگی، از خودگذشتگی بـدون چشمداشـت، حسـرت و انـدوهی وصـف ناپـذیر در دل       

 : یابد گذارد که در شعرش بازتاب می شاعر بر جاي می
تـا همـه بداننـد    / وهـرروزعکس پـدربزرگش را بـزرگ کنـد    / اش بنازد به آرامگاه خانوادگی /بگذار ملوك ...«

: 1372 قـزوه (» .السـلطنه بنامـد   کوچۀ اعتصام/  کوچۀ شهید صداقت را/ و از روي قصد/ زادة قاجاري است  نجیب
71( 

وذر اسـت     همسایه چشم بد نرسد صـاحب زر اسـت    چون صاحب زر اسـت یقینـاً ابـ
 هـاي پرپـر اسـت    باغی که در تصـرف گـل   شـود  دلان غصب مـی  کم کم به دست مرده

 )99: 1370 کاظمی(
علمـی، ادبـی، اجتمـاعی،    هـاي گونـاگون    اپـذیر در عرصـه  ن گرایی گاه به عنوان یک ضرورت اجتنـاب  گذشته

اتکـا بـه نظـام فکـري      د؛ زیرا تداوم سیر تکاملی حرکت فـرد و جامعـه، بـدون شـناخت و    یاب نمود می...سیاسی،
رنـگ شـدن فضـاي سرشـار از      هاي متعـالی و کـم   در این واقعیت که فراموشی ارزش. پذیر نیست پیشینیان امکان

ادبی در شعر و داستان ایـن دوره   ۀگون  هاي اول پیروزي انقلاب سبب اصلی ظهور این صمیمیت و یکرنگی سال
تواند دوام بیاورد و تـا چـه زمـانی     شده است، شکی نیست؛ ولی آیا نوستالژي دفاع مقدس براي مدت طولانی می

 تواند جذاّبیت خود را حفظ کند؟ می
گونۀ جدید نوستالژي عارفانه در شعرشان بسیار قوي اسـت؛ خواسـتار بازگشـت بـه فضـاي        که اینشاعرانی 

انـد کـه    زیرا آنها نیز افرادي از میان همین مردم. آفرین و پر از شور و هیجان نبرد با دشمن نیستند فیزیکی حماسه
ولـی بـیش از   . دانند ایی علمی میهاي سازندگی و پوی هاي دیگري در عرصه ساز پیشرفت صلح و آرامش را زمینه

تفـاوتی،   شدن آنها و حاکمیـت بـی   ستایند و نگران فراموش ها را می عشق به خوبی و وارستگی، صداقت ،هر چیز
گرایی و تبعیت کورکورانه از فرهنگ منحط غرب به جاي دوستی با اندیشمندان آن سرزمین و کسب دانـش   پوچ

 :مینوي خود هستندهاي  بدون از دست دادن باورها و ارزش
 و/ هنرمندان بـراي گـاوش حسـن رمـان نوشـتند      /عموجان فرانک هم از فرانسه برگشت /جنگ که تمام شد



امـروز  / آیـد  وقتی تابوت شـهید نمـی  / بیا به فکر تمدن باشیم/ آخرین فیلمشان را ساختند/ قل براساس یه قل دو
/ سواري دعوت نکنـد  دوستانش را به قهوه و اسب/  شود که ساسان اما این باعث نمی/ مان شهید شد پسر همسایه

  )48: 1372 قزوه(!! / و براي سگش بستنی نخرد
یعنـی حسـرت   . شود؛ ولی به شکل دیگري دگردیسـی خواهـد یافـت    این نوستالژي عارفانه به کلی محو نمی

شـکلی دیگـر، در احیـا و    شدن نظام اندیشگی مبتنی بر ایثار و فـداکاري بـه    ها و بیم فراموش شدن ارزش رنگ کم
هـاي تـلاش علمـی و فرهنگـی،      در عرصـه  ،از ایـن رو . ها در عصر حاضر تأثیرگـذار اسـت   بازآفرینی آن ارزش
خواهی و از خودگذشتگی وجود  نیز همانند فضاي آوردگاه دفاع مقدس نیاز به ظهور آرمان...اجتماعی، اقتصادي،

 . دارد
  ینیم نگاهی به زندگی و آثار سید حسن حسین

از دریافت دیـپلم طبیعـی، لیسـانس     پسو ا. در محله سلسبیل تهران به دنیا آمد 1335سید حسن حسینی در سال 
. فوق لیسانس و دکتري را در رشته ادبیات فارسی گذرانـد  حسینی. رشته تغذیه را از دانشگاه مشهد دریافت کرد

ه از منابع و مآخـذ و صـحبت کـردن و نوشـتن     هاي ترکی و انگلیسی درحد استفاد به زبان عربی مسلط و با زبان
آغاز کـرد و در   ،مجله فردوسیویژه  به ،از انقلاب پیشسرودن و نوشتن را در مطبوعات  1352از سال . آشنا بود

تهرانـی و   حوزه اندیشه و هنر اسلامی را به همـراه اسـتاد محمدرضـا حکیمـی و آقایـان رخ صـفت،       1358سال 
پـور بـر عهـده     به همراه قیصـر امـین  آن را مسئولیت بخش ادبیات و شعر  واالله امامی کاشانی راه اندازي کرد  آیت
 .تگرف

مجموعـه کامـل   . تا پایان عمر در واحد ویرایش رادیو حضـور داشـت   1378دکتر سیدحسن حسینی از سال 
بـا صـداي او در قالـب     1379سـال  ـ در گیـرد    که نزدیک به سه هزار غـزل را در بـر مـی   ـ  غزلیات بیدل دهلوي

 پایـان هـاي   او سـال . استلیف أشامل شعر، تحقیق ، ترجمه و ت ويهاي  حوزه فعالیت. مجموعه صوتی ارائه شد
بـر اثـر    1383فرودین  9شناسی حافظ مشغول بود و در  شناسی قرآن و زبان سبک حوزةبه پژوهش در را عمرش 

  )389:1382آبادي  بیگی حبیب( .سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد
انتشـارات سـوره    ،1363 ،نخسـتین مجموعـه شـعر او   ( هم صدا با حلق اسـماعیل  :از جمله آثار او عبارتند از

 بیـدل، سـپهري و سـبک هنـدي    ، )انتشارات بـرگ  ،1365اي از تأملات اجتماعی و ادبی،  مجموعه( ها براده، )مهر
چـاپ   ،نشـر افـق   ،1370شـعر  ( گنجشک و جبرئیل، )انتشارات سروش ،1367شناسی،  پژوهشی در زمینه سبک(

مقایسه ادبیات و سـینما از طریـق   ( مشت در نمایی درشت، )مجموعه شعر سپید و نیمایی، عاشورایی ،1375دوم 
داروي  نـوش ، )1381 ،شـعر، انتشـارات سـوره مهـر    ( گزیده شعر جنگ و دفاع مقدس، )1379سال  ،معانی و بیان
انتشـارات سـوره   تـا،   بـی  ،نثرهـاي عاشـورایی  ( طلسم سنگ، )انتشارات سوره مهرتا،  بی ،شعر طنز( طرح ژنریک

تـا،   بـی  ،شـعر (  سـفرنامه گردبـاد  ، )انتشارات انجمن شاعران ایرانتا،  بی ،شعر( هاي روسري مادرم از شرابه، )مهر



 )1364 ،اندیشه و هنرحوزه (ترجمه جبران خلیل جبران حمام روح ، )انتشارات انجمن شاعران ایران
ترین شعرهاي دفاع مقـدس اسـت و    سیدحسن حسینی شاعري آگاه ، متعهد و شعرهایش از بهترین و دلنشین

تصویرکشیدن خون و شرف ، عشق و حماسه و ایمـان و   هاي تلاش شاعران انقلاب در به یکی از زیباترین نمونه
ساده و صمیمی است و برعکس غزل، بیـان حسـینی    ،زبان شاعر. هاي حق و عدالت است اعتقاد رزمندگان جبهه

 :انجامد بودن شعرش می شعرهاي نو چندان شاعرانه نیست و گاه به شعاري در
 )50:1363حسینی (. دشنام سختی است/ این قوم» روشنفکر«گویا که در قاموس /امروز لفظ پاك حزب االله 

در ربـاعی نیـز حسـینی از تـأثیر موسـیقی      . ت شعر حسینی از نظر توجه به موسیقی بسیار متنوع و جذاّب اس
شـعر  . افزایـد  درونی در مخاطب آگاه است و با به کارگیري آن در قالب رباعی نیز بر تأثیر موسیقایی شعرش مـی 

 ،به ویژه اندیشـه و موسـیقی   ،عنصر عاطفه در مقایسه با سایر عناصر شعر ،در شعر حسینی. ، شعر اندیشه استاو
فضـایی کـه بـا اسـتفاده بجـا و       ؛، فضایی کـاملاً روحـانی اسـت   اوفضاي شعر .  گیرد قرار میتري  در درجه پایین

 :هاي صریح یا ضمنی به مفاهیم اسلامی دارد اشاره ،درست از واژگان
ــب ــنه لـ ــد   تشـ ــم بدهیـ ــپیده آبـ ــامی ز ام از سـ ــد  جــــ ــابم بدهیــــ  زلال آفتــــ

ــاران  ــا مـــن پرســـش ســـوزان حســـینم یـ ــرح بـ ــواعشـــق  ةنجـ  بم بدهیـــدجـ
 )15:1363حسینی (

 ها  ها و آب مثنوي مرداب
اسـت   گزیده شعر جنگ و دفـاع مقـدس  یکی از زیباترین شعرهاي حسینی در کتاب » ها ها و آب مرداب«مثنوي 

از  پـس هـاي   سـال  وي ایـن مثنـوي را در  . چاپ رسـیده اسـت   به 1386انتشارات سوره مهر در سال  وسیلۀ بهکه 
ابتـدا  . سـراید  مـی  -هیاهوي روزهاي جنگ از محیطی دور -ساحل خزر در1374دفاع مقدس و در تیرماه دوران 

 .ورزیم هاي معنایی مبادرت می همای پردازیم و پس از آن به بیان درون هاي لفظی شعر او می به بررسی زیبایی
 هاي لفظی  الف ـ زیبایی

 :این شعر نسبتاً بلند با این مطلع آغاز می شود
الا گرفـت  ماجرا این است کم کم کمی  هاي ما را عرضـۀ کـالا گرفـت    جاي ارزش ت بـ

وي فضـاي ذهنـی و   . انگیزد و براعت استهلالی بر ابیـات بعـدي اسـت    این بیت، کنجکاوي مخاطب را بر می
کند تا او را پاي درد دل خود بنشاند و آماده شنیدن شـکوه وگلایـه از    روحی خواننده را کم کم با خود همراه می

اسـت؛ بحـر رمـل مـثمن محـذوف کـه یـادآور وزن        » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزن مثنوي . روزگار کند
 حسینی در این مثنـوي بـه ردیـف در پرداخـت تصـاویر شـعري،      . و دوري او از موطن اصلی است مثنوي مولانا
هاي فعلی و اسمی در این منظومه به آهنگ شعر و موسیقی درونـی هـر یـک از ابیـات      ردیف. دارد توجه خاصی

 :کند مییاري 
 ها آهی به غیر از دود نیست بساط شعله در تیغ آتش را دگر آن حدت موعـود نیسـت  



 زن هـایی از تبــاهی حلقــه  ههــا هالــ گـرد دل  زن دود در دود و سیاهی در سـیاهی حلقـه  
ــا در مرخصــی هــا و پینــه دســت اعتبــار وح ریـا   چهره ه  ...هـا در مرخصـی   آیینـه  ،ها لـ

خدمت اندیشـۀ طـرح    حسینی از جمله شاعران بزرگ معاصر است که زبان را درخدمت تخیل و تخیل را در
هـاي برجسـته    آفرینـی از ویژگـی   سـنجی و مضـمون   نکتـه . دهد تا بر غنـاي شـعرش بیفزایـد    معانی بلند قرار می

گذرد براي خلق مضامین و تصاویر شـعري بـه    جامعۀ اطرافش می ایش است و هنرمندانه هر آنچه که دره سروده
براي جنگ سرودن، کار دشواري است و خیلی از بزرگان شـعر فارسـی چـون مهـدي اخـوان ثالـث       . برد کار می

 :درغزلی با مطلع 
ــی  ــه م ــا   گرچ ــیرها زنجیره ــر ش ــد به  ...زنجیرهــا را شــیرهابگسـلند آخــر ز هــم   بافن

 )14: 1387اخوان به نقل از حسینی (
 : بر این باور استحسینی . بسرایند در این عرصه، گام نهادند؛ اما نتوانستند شعري درخور

 به جز -هاي ادبی ایران و میراث ادبیات گذشته  به ویژه که در گونه ،اي نیست جنگ سرودن یا شعر جنگ گفتن، کار ساده از 
وجود ندارد تا » شعرجنگ« الگوي ارزشمندي از نمونه و -هاي آن به حوزة اساطیري متعلق است که بخش اصلی رزم شاهنامه

 )14:1387حسینی(. سرمشق معاصران قرار بگیرد
هـایی کـه بیشـتر نمایـانگر      فعـل  افعال در حرکت و پویایی تصاویر شعر جایگاه خاصـی دارنـد و حسـینی از   

زنده کـرد، جنبنـده کـرد، زنـده شـد،      : و پویایی شعرش را چند برابر کرده استحرکت و تکاپوست، سود جسته 
 هـاي پویـا و مناسـب، بـیش از     اسـتفاده از فعـل  . کند اند، سرکشید، خنجر کشید، حکومت می چکند، خم کرده می

 .و در این راه به زیبایی شعرش کمک کرده است ستاو توجهبخشی عناصر انتزاعی، مورد  جان
. انگیزي سـخن بیفزایـد   گزیند تا بر ایجاز و خیال بهترین آن، یعنی استعاره را برمی ،اع صورخیالاز انوحسینی 

 :استعاره در ارائۀ تصاویر کوتاه و در عین حال تأثیرگذار در این مثنوي به خوبی به کار رفته است
ــه    ــادن گلخان ــا افت ــن زپ ــده  م ــا را دی  ...ام هـا را دیــده  پروانــه ةخـورد  تــرکش بـالِ  ام ه

ــابوت ــین  گــردش ت ــی شــکوه آهن  ...پر ز تحقیر و تنفرخـالی از هـر سرنشـین    هــاي ب
ــاه مــی   ...خورد مولاي دریا از سـراب  باز ضربت می گــردد خــراب کلبــه شــاد دلــم ناگ

 ...برنـد  هاي سرخ از نخلی تنـاور مـی   شاخه برنـد  هاي تشنه را سر مـی  پیش چشمم باغ
شـدگان   درد و فربـه  طلبان و سودجویان بـی  اشاره به خودروهاي آخرین مدل رفاه» هاي آهنین تابوت«استعارة 

 : نویسد وي در شرح این شعر می. روزگار جنگ دارد
 هاي  هاي مفقودالاثر معنی کردند چرا که تکنیک هاي آهنین را تابوت بروبچه اما درآن روزها افراد مغرض به عمد، تابوت

استعارة . دادند) گرا(سازان  ی به تابوت دیگر رسیدن را درك نکردند و همراه با فحاشی به پروندهو از تابوت» دیزالو«سینمایی مثل 
سر جهل، تابوت  به عمد یا از ،کرد شدگان روزگار جنگ حکایت می که از خودروهاي آخرین مدل فربه» هاي آهنین  تابوت«

 ) 318:1387حسینی. (هاي مفقودالاثر نمایانده شد و قس علی هذا بروبچه
: هم از نوع تشبیهی و هم استعاري، شاهد تصاویري زیبا در شعر او هسـتیم  ،ترکیبات اضافی یاريدر ادامه به 

دست تقوا، مردان طریقت، مردي، سقف و زنگار فراموشـی  برق محبت، رنگ خاموشی، ها، ولگرد سیاهی رنگ... 



امـا حسـینی در ادامـۀ تصـاویر،      ،کـرده اسـت   توجه به ترکیبات اضافی، تصویرهاي شعر را هماهنگ و ملموس. 
دهد و این شـیوه یعنـی    کنار عنصري انتزاعی قرار می یک عنصر حسی را در. گرایش به سادگی و صراحت دارد

 تیغ آتـش،  شط آتشین، روح شب،: شود توجه به عناصر تجریدي و انتزاعی در شعر شاعران دفاع مقدس دیده می
 .شعله ساطب طفل بیداري،

هـا   شـدة فرمالیسـت   هاي بینامتنی است که از مباحـث مطـرح   تلمیحات به ائمه و بزرگان دین از جمله مناسبت
هـا و تصـاویري کـه شـاعران در دوران      انگـاره «: گویـد  وي مـی . شکلوفسکی آن را مطرح کـرد  بار است و اولین

دگرگونی از اشعار دیگري وام گرفتـه   هیچ برند و به گمان ما ابداع خود شاعر هستند، تقریبا بی مختلف به کار می
و حسینی در این منظومه تلمیحـات متعـددي    )58:1380احمدي (» .ند و نوآوري شاعران تنها در زبان آنهاستا شده

 : را فراهم آورده و بر غناي شعر خود افزوده است
 ):ع(تلمیح به تیرباران پیکر امام حسن 

ــد خارهــاي کینــه قصــد نوبهــاران مــی   کننــد تیربــاران مــی هــا را پــل تــابوتروي  کنن
 ):ع(تلمیح به ضربت خوردن امام علی 

ــاه مــی   سـراب  خورد مولاي دریـا از  باز ضربت می گــردد خــراب کلبــه شــاد دلــم ناگ
 ):ع(تلمیح به شهادت امام حسین

 برنـد  هاي سـرخ از نخلـی تنـاور مـی     شاخه برنـد  مـی  هاي تشنه را سر پیش چشمم باغ
 ):ع(ساحران و سامري در زمان موسیوسیله  بهدادن مردم  ماجراي فریبتلمیح به 
 انـد  هـا گاوبنـدي کـرده    ساحران با سـامري  انــد گــر جــا در بلنــدي کــرده قبطیــان فتنــه

 : گفتن منصور حلاج تلمیح به اناالحق
االحق مـی     تا ابد در سـینه  زنـد  اش پهلـو بـه مطلـق مـی     موج نام نامی  زنـد  هـا کـوس انـ

 :مثنويتلمیح به ماجراي مارگیر در 
ــس  ــارك نف ــابی نامب ــرد  آفت ــده ک ــا را زن  بار دیگـر اژدهـاي خشـک را جنبنـده کـرد      ه
ایـن   در .خـورد  تصویر آفرینی معنایی در شعر شاعران دفاع مقدس بسیار بـه چشـم مـی    براياستفاده از کنایه 

 :داردهایی تا حدودي بدیع و منحصر به فرد وجود  مثنوي نیز کنایه
ــاد  هامان چرا از شور یا مـولا فتـاد   دشت دل... ــالا فت  از چــه طشــت انتظــار مــا از آن ب

طشـت  « رفته است؛ ولی در اینجا ترکیب  کنایه از رسوا شدن، پیش از این نیز به کار می» طشت از بالا افتادن«
ــادن   ــالا افتــــــــــــــ ــار از بــــــــــــــ ــه از  » انتظــــــــــــــ ــه کنایــــــــــــــ  کــــــــــــــ

 .است؛ کاربردي جدید است انگیز انتظار فروکش کردن حالت هیجان
 انـد  هـا گاوبنـدي کـرده    ساحران با سـامري  انــد لنــدي کــردهب گــر جــا در قبطیــان فتنــه
که یک سـرگرمی  » گاوبازي«برد تا هم ذهن را متوجه  را به کار می» گاوبندي«ضمن تلمیح، کنایه  بالا، در بیت

 .را نشان بدهد شدن و در غفلت فرو رفتن محض است، بکند و هم مفهوم کنایی خام



 خوردهاي آتشین متروك ماند و خاك  خطبه فرق مولاي عدالت بار دیگر چـاك خـورد  
هماننـد بیـت فـوق کـه شـاعر، هنرمندانـه،       . افزاید ها می جمع شدن چند آرایه در کنار هم، بر زیبایی بعضی بیت

را در کنـار  ) کنایه از فراموش شـدن : خاك خوردن(و کنایه )) ع(ضربت خوردن علی(، تلمیح )مولاي عدالت(تشبیه 
 .دهد هم جا می

 ناگهان بـرق محبـت اتصـالی کـرد و رفـت      هاي ما را عشق خالی کرد و رفـت  دل ۀخان
برق محبت کـه بـا اتصـالی کـردن،     (، ایهام تناسب )کردن عشق خالی(، تشخیص )ها خانه دل(در این بیت نیز تشبیه 

ضمن اینکه برق محبت، نوعی تشـبیه  . شاعر از برق، گرما و روشنایی محبت استایهام تناسب دارد و معناي مورد نظر 
 . اند گرد هم آمده) کردن کنایه از محو شدن یا ناپدید شدن محبت است اتصالی(و کنایه ) بلیغ است

 هاي معنایی و اندیشگی  مایه درون -ب
هاي متفـاوت جامعـه، بـه او     شاعر به طیفاز مضامینی است که نگرش موشکافانه  پر» ها  ها و آب مرداب«مثنوي 

 :در آفرینش تصاویر کمک کرده است
 ها خدمتگزار پـول و پوشـالی شـدند    عشق هـا از سـروها خـالی شـدند     هاي سینه باغ...

ــۀ احســاس از نحیفـی پیکــر عشـق خــدایی دوك شــد   ــد  کل ــوك ش ــاورایی پ ــاي م  ه
 : نویسد ناسازگاري دارند، میها سرِ  وي در نکوهش کسانی که با این دست سروده

 به چاپ رسید؛ با سکوت عاقلانۀ 1374ها، وقتی براي اولین و آخرین بار درسال ها و آب منظومۀ مرداب فصلی از
اي نداشتند  چون مایه و پایه ،توان نامید اینان را مغرض نمی. به رو گردید اندیشان و هیاهوي چندتن پیاده از لشکر عوام رو معاش

مشتی رند را سیم دادند که سنگ بزنید و اینان «هاي عصر به قول بیهقی  در یکی از روزنامه! کفاف دهد) غرض(به  تا عقلشان
 )318:1387حسینی ( »!خردمندان پوشیده همی خندیدند... و! زدند و زدنی خنده آور

مقـدس اسـت نـه    ها، پس از دفـاع   شدن ارزش رنگ نوستالژي حاکم بر فضاي این شعر احساس دلتنگی از کم
وي به خوبی آگاه است که هر زمان شرایط و اقتضائات خاص خـود را دارد و  . آرزوي بازگشت به فضاي جبهه 

هایی بـه  ولی دردهاي او در این مثنـوي کـه در واقـع هشـدار    . نباید انتظاري ناسازگار با آن شرایط را داشته باشد
 :شود ، در چند محور خلاصه میاهل اندیشه و نظر است

 : فراموش شدن عدالت -
 شکسـت دست مردي خسته شد، پاي ترازوها  احترام یـا علـی در ذهـن بازوهـا شکسـت     

 :ها پس از پایان جنگ تغییر فضاي فکري جامعه و دگرگونی در ارزش -
 ؟پیمایی چـه شـد   بال معراج و خیال عرش شـد؟ پرسم آن شور اهورایی چـه   از شما می

 ؟هـا  از چه ویران شـد ضـمیر صـافی آیینـه     ؟هــا آیینــههــان چــه آمــد بــر ســر شــفافی 
رنـگ   هـا کـم   حماسـه دور شـده و ارزش   رشادت و هاي ایثار و هاي سال دفاع مقدس از ارزش از پس ۀجامع

 :خیز سینه اما تدریجی و ،اند شده
رگ     دیده  خیـز  ها را بـه حـال سـینه    کوچ تدریجی دل ریـز  ام در فصـل نفـرت در بهـار بـ

 :            باب شدن ناجوانمردي و دنیاطلبی -



ــد   ــردي زدن ــگ دلس ــنتی آهن ــازهاي س  هــاي نــاجوانمردي زدنــد طبــل ناکسـان بــر  س
 گرفـت ها خورشید خود را پس  آسمان از سینه تا هواي صاف را بال و پر کـرکس گرفـت  

 :نظر گروهی کوته وسیلۀ بهدیده  استهزاء و ریشخند نسل مصیبت -
 نتشـی آفصل فصل بارش اشک است و شط  هاي راسـتین  گشته است نسل خندهمنقرض 

ــت    دیده را ارزانی اسـت  آنچه این نسل مصیبت ــانی اس ــۀ پنه ــکار و گری ــد آش  پوزخن
 :      سپري شدن روزگار تلاش صادقانه -

ــا در مرخصــی هــا و پینــه اعتبــار دســت  هـا در مرخصـی   هـا لـوح ریـا، آیینـه     چهره ه
اي  شاهد تصاویري هستیم که رنگ عرفـانی مـذهبی ویـژه    شعرهاي نو حسینی، مثنوي مانند غزلیات ودر این 

هاي استعاري، تشبیهی و تصویرهاي بدیع، فضایی کاملاً عرفانی را در ایـن مثنـوي    حسینی به کمک ترکیب .دارند
مثنـوي جـاري و سـاري    از سوي دیگر، نگرش مذهبی و دیدگاه اعتقـادي و شـیعی او در ایـن    . خلق کرده است

؛ ولی خلاقیت خود را در ارائـۀ تصـاویري    اي جدید از نوستالژي است مایۀ غالب در شعر، گونه است و اگر درون
  :عرفانی و روحانی نیز به خوبی نشان داده است

 جـز علـی مــولا بـراي نســل دریاهـا ندیــد     ها را جز علی مولا ندیـد  چشم هستی، آب
االحق مـی    هـا،  تا ابد در سینه زنـد  بـه مطلـق مـی   اش، پهلو  موج نام نامی  زنـد  کـوس انـ

ب آورده یـاهو مـی    کشد میها را ذکرحق این سو و آن سو  موج  کشـد  پیر دریا کف به لـ
 چرخــد دلــم خانقــاه مــوج مــی شــادمان در چرخـد دلـم   مثل مرغـان رهـا در اوج مـی   

یکدیگر آمیخته و از کلماتی که بار معنـایی هـر سـه     حسینی در این مثنوي، مضامین عشق، عرفان و حماسه را با
کنـد تـا شـوق مخاطـب را بـه       از سوي دیگر، وي تصاویرجزئی را برجسته می. موضوع را دارند، کمک گرفته است

ر حضـور اسـت       هـا و ترکیـب   هنر وي در این مثنـوي، ایجـاد تناسـب   . سادگی برانگیزد ط مبتنـی بـ او از . هـا و روابـ
ها و ترکیبـات شـعري خـود را از     طقی به رخدادها و وقایع پس از دفاع مقدس نگریسته و واژهاي معقول و من زاویه

ا      . اي خلاق و پویا انتخاب کرده است روي اندیشه سادگی بیان، سلامت و روانی کـلام، شـکوه و صـلابت همـراه بـ
 .شود عاطفۀ نرم و شاعرانه در این شعر مانع دریافت معانی و هدف شاعر نمی

هاي او قابلیت ابـداعی   سرایی معاصر و پیشرو در این عرصه است و مثنوي شاعران موفق مثنوي وجزحسینی، 
تري پیش روي خواننده و دوستداران اشعارش ترسـیم کـرده    هاي تازه صحنه دارد و با قدرت اندیشه و خلاقیت،

آنچـه  . دهنـد  هـاي او نشـان مـی    ويمثنویژه  میل بیشتري به تقلید از اشعار او و به است تا آنجا که شاعران جوان،
حسرت برجـاي مانـدن از کـاروان کبوترهـاي      دارد، عشق است و به دنبال آن، حسینی را از درون به تلاش وامی

ها و اندوه و حزن سرشار از یاد از خـود گذشـتگی رزمنـدگان     شدن ارزش رنگ کم ،بال عاشق و دغدغۀ او خونین
است کـه او و  جنگ هاي  از فروکش کردن شعله پسدرد  و سودجویان بی طلبان اسلام و فریاد اعتراض علیه رفاه
 .دارد میگونه به واکنش و شکوه وا بسیاري از شاعران متعهد را این

 



 نتیجه 
یـافتن   گونه شعرها از نظـر اهمیـت   ؛ ولی در اصل این هاي زیبایی در شعرهاي دفاع مقدس وجود دارد اگرچه تصویرآفرینی

 .گیرند هاي معناگرا قرار می شاعران، در شمار سرودهمتنی و تعهد  عناصر برون
اي جدیـد از نوسـتالژي    هاي فراموش شده، براي روشنگري افکار عمـوم، گونـه   تداعی خاطرات گذشته و ذکر ارزش

ضـایی  هاي استعاري ، تشبیهی و تصـویرهاي بـدیع، ف   حسینی به کمک ترکیب. عارفانه آفرید که در ادبیات پیشینه نداشت
 . کاملاً عرفانی را در این مثنوي خلق کرده است

 -ب .آرزوي بازگشت به فضـاي سرشـار از معنویـت جبهـه     -الف: شود گونۀ جدید نوستالژي به دو شاخه تقسیم می
 ها پس از دوران دفاع مقدس  شدن ارزش رنگ احساس دلتنگی از کم

دس، امري کاملاً طبیعی و معقول است؛ ولـی شـاید ایـن    ها در اشعار شاعران پس از دفاع مق اگرچه ظهور این ویژگی
هاي از  ترین شعر اعتراض، برخاسته از تفکري نوستالژیکی براي احیاي ارزش مثنوي سیدحسن حسینی، زیباترین و جامع

 . دست رفته و هشدار به اهل نظر و اندیشه باشد
 

 نوشت پی
او اولـین  . شناس و استاد دانشگاه برنو بـود  پدر او موسیقی. شد در برنو چکسلواکی زاده 1929میلان کوندرا  در سال ) 1(

شناسی در دانشـگاه   وي تحصیلات خود را در زمینه موسیقی، فیلم، ادبیات و زیبایی. اشعارش را در دوران دبیرستان سرود
از نویسـندگان   کونـدرا یکـی  . آغاز کرد و پس از پایان تحصیلات به عنوان اسـتاد در دانشـگاه هنـر پـراگ فعالیـت نمـود      

هایش ناشناخته  دهد پشت کتاب آید و برخلاف بسیاري از نویسندگان مشهور ترجیح می تأثیرگذار قرن بیستم به شمار می
 .منتشر شده است 2000آخرین اثر اوست و به زبان اسپانیایی در سال  جهالت. باقی بماند
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